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گر در وجود انسان کاری بشود که  اولا این را بدانید که ا
کار بیفتد، یک  آن عناصر مقدس وجود انسان بکلی از 
زنجیرهای بسیار نیرومندی به آنها بسته شده باشد که 
نتوانند آزاد بشوند، دیگر انسان توفیق توبه پیدا نمی‌کند. 
ولی همان طوری که در یک کشور آن وقت انقلاب می‌شود 
ک در میان مردم آن کشور  که عده‌ای )ولو کم( عناصر پا
گر عناصر مقدس  باقی مانده باشند، در وجود انسان هم ا
کی فی‌الجمله باقی باشند، انسان توفیق توبه پیدا  و پا
 هرگز توفیق توبه پیدا نمی‌کند. حالا در چه 

ّ
می‌کند و ال

و  می‌شود‌  پشیمان  می‌کند،  بازگشت  انسان  شرایطی 
گر خدا  گر خدا را بشناسد به سوی خدا توبه می‌کند و ا ا
را نشناسد حالت دیگری پیدا می‌کند، احیانا جنون و 

دیوانگی پیدا می‌کند، وضع دیگری پیش می‌آید؟‌
گفتیم توبه عکس‌العمل اســت. شما توپی را به دست 

می‌گیرید و به زمین می‏زنید.
توپ از زمین بلند می‌شود. زدن شما یعنی حرکت توپ به 
طرف زمین که با نیروی دست شما صورت می‌گیرد، عمل 
شماست و بلند شدن توپ از زمین عکس‌العملی است که 
در اثر خوردن توپ به زمین پیدا می‌شود. پس آن عمل 
است و این عکس‌العمل، آن فعل است و این به اصطلاح 
کنش.  کنش است و این وا اعراب امروز »ردّالفعل«، آن 
توپ را که شما به زمین می‏‌زنید چقدر بالا می‌رود؟ از یک 
طرف بستگی دارد به مقدار نیرویی که در آن فعل به کار 
می‌رود؛ یعنی شدت ضربه شما‌ و از طرف دیگر بستگی دارد 
به چگونگی سطح زمین؛ هر مقدار زمین سفت‏‌تر و صاف‌تر 
باشد و صلابت بیشتری داشته باشد، عکس‌العمل بیشتر 
می‌شود. پس میزان عکس‌العمل از یک طرف بستگی دارد 
به شدت عمل شما و از طرف دیگر به صلابت و صافی 
که توپ به آن برخورد می‌کند. عکس‌العمل  آن سطحی 
نشان دادن روح انسان در مقابل معاصی نیز بستگی به 
دو چیز دارد: از یک طرف بستگی دارد به شدت عمل یعنی 
که مقامات‌ دانی روح  شدت معصیت، شدت ضربه‏ای 
شما بر مقامات عالی روح‌تان وارد می‌کند. هرچه معصیت 
انسان کمتر و کوچک‌تر باشد، عکس‌العمل کمتری در روح 
ایجاد می‌کند و هرچه معصیت بزرگ‌تر باشد، عکس‌العمل 
بیشتری به وجود می‌آورد. ولهذا افرادی که بسیار شقی و 
قسی‌القلب هستند، در عین این‌که شقی و قسی‌القلب‏‌اند 
گر جنایت‌شان خیلی بزرگ و فاحش باشد، همان‌ها را  ا
که روح‌شان عکس‌العمل نشان می‌دهد.  هم می‌بینید 
شما می‌بینید خلبان آمریکایی که می‌رود آن بمب را روی 
که برمی‌گردد و یک نگاهی به  هیروشیما می‌اندازد، بعد 
اثر عمل خــودش می‌کند، می‌بیند یک شهر را به آتش 
کشیده است، پیر و جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ دارند 
در یک جهنم سوزان می‏‌سوزند. از همان‌‌جا وجدانش به 
جنبش می‌آید، حرکت می‌کند، ملامتش می‌کند )درصورتی 
که چنین کسانی را از میان قسی‌القلب‏ها انتخاب می‌کنند(. 
برمی‌گردد به کشور خودش، از او استقبال می‌کنند، گل به 
گردنش می‌اندازند، درجه‏‌اش را بالا می‌برند، حقوقش را زیاد 
می‌کنند، عکسش را در روزنامه‌ها می‌اندازند، تشویقش 
می‌کنند‌. اما خیانت آن‌قدر عظیم بوده است، معصیت 
آن‌قدر بزرگ بوده است که وجدان چنین قسی‌القلبی را 
هم بیدار می‌کند؛ یعنی آن‌قدر ضربه بر روح شدید است 
که در یک چنین زمینه روحــی آدم قسی‌القلبی هم باز 
که  عکس‌العمل پیدا می‌شود. همین آدم در مجالس 
می‏‌نشیند تبسم می‌کند، نقل می‌کند چنین کردم و چنان، 
اما وقتی که با خود خلوت می‌کند، خودش با خودش است، 
در بستر می‌خواهد بخوابد، یک‌مرتبه آن منظره در نظرش 
مجسم می‌شود: ای وای، این من بودم که چنین جنایتی 
کردم؟! ای وای، چه جنایت بزرگی مرتکب شدم! درنتیجه، 
همین آدم دیوانه می‌شود و کارش به تیمارستان می‌کشد، 
چرا؟ چون جنایت خیلی بزرگ بوده است. / برگرفته از کتاب 

آزادی معنوی ،استاد شهید مرتضی مطهری

یادداشت زاویه دید زاویه دید

کافی است؛  که دلــم به بودنت قــرص اســت  همین 
این‌که می‌دانم مــرا می‌بینی و می‌شناسی و به نام 

صدایم می‌کنی.
مولای من راستش را بخواهی جمعه‌ها خیلی به من 
سخت می‌گذرد. همه دلتنگی‌های دنیا یک‌طرف و 

. دلتنگی غروب جمعه یک طرف دیگر
 اصلا دلتنگی جمعه‌ها با دلتنگی‌های دیگر زمین تا 

آسمان فرق می‌کند.
که  و نرسیدن، دلتنگی وعـــده‌ای  نــدیــدن  دلتنگی 
محقق نشده و انتظاری که بیش از حد طولانی شده 

است.
 مولاجان وقتی می‌گویند جمعه‌ها و دوشنبه‌ها کارنامه 
اعمال‌مان را به شما نشان می‌دهند و گاهی قلب شما 
از اعمال و رفتار ما به درد می‌آید، قلبم فشرده می‌شود.

خجالت می‌کشم از بودنم برای شما!
 آقاجان، مرا ببخش که عاشق شایسته‌ای نیستم. 

 مرا ببخش که از شیعه بودن فقط مهر شما را در دل 
و جان دارم.

مرا ببخش که گاهی قلبت را به درد می‌آورم و نیستم 
آن کسی که باید باشد!

 مرا ببخش که وقتی نامم را بر زبان می‌آوری دلگیری 
که از دنیا و  از من اما وقتی نامت را بر زبان مــی‌آورم 
مافی‌ها دلم تنگ است و جز درگاه مهرت هیچ ملجأ 

و پناهگاهی ندارم.
ــنــاهــکــاری‌ام، مــن را  گ ــا تــمــام روســیــاهــی و  و شــمــا ب
می‌پذیری و دستان پرمهرت را بر سرم می‌کشی و بر 

روسیاهی‌ام چشم می‌پوشی.
گذشت و آه و   مولاجان یک نیمه شعبان دیگر هم 
حسرت و درد نبودنت سینه‌های‌مان را به درد آورد.

 آقای من، بس نیست این همه دوری؟
 می‌دانم که خورشید وجودت از پشت ابرهای غیبت 

مرا می‌پاید و همیشه هوایم را داری.
گر دست پرمهر و نگاه مهربان شما نبود بی‌تردید   که ا

کت می‌رسیدم. به هلا
 آقاجان، دست‌هایم رو به آسمان بلند است و چشمانم 
از حسرت نبودنت دریا شده و دلم در انتظارت آنچنان 
تنگ است که می‌خواهد از قفس سینه‌ام بیرون بزند 

و خودش را به کوی محبت شما برساند!
ای آخــریــن ذخــیــره الهی و ای وعــده تضمین‌شده 
حق، دعای‌مان کن که ظهورت و حضورت منتهاالیه 

سعادت همه ما زمینی‌هاست. 
ج اللهم عجل لولیک الفر

دلم به بودنت قرص است
معرفت امام زمان )عج( و تکلیف منتظرانحتی از پشت ابرهای غیبت

برشی از کتاب

با توجه به این که شور و شوق انتظار حضرت مهدی )عج( در سرتاسر ایران عزیزمان  امیــر علوی 

گسترش یافته و اشتیاق شناخت آن حضرت در میان همه اقشار مردم، به ویژه   چاردیــواری
نسل جوان کشورمان دامن‌ گستر است، نیاز به آثاری که از یک سو، بر اصول و 
مبانی پذیرفته شده و در دیدگاه کلامی تاریخی مبتنی بوده و موضوعات و مسائلی را که در این دیدگاه مورد 
توجه قرار گرفته است، با زبان و ادبیات روز و متناسب با نیازهای این زمان بررسی و تبیین کند و از سوی دیگر، با 
چارچوب‌ها و موازین مورد پذیرش دیدگاه فرهنگی اجتماعی هماهنگ بوده و باور مهدوی و فرهنگ انتظار را 
به عنوان حقیقتی جاری و ساری در عصر و جامعه ما مطرح سازد، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. از 
همین سبب بر همه نویسندگان و پژوهشگران واجب است که تمام توان خود را برای پاسخگویی به این نیاز به 
کار برند و آثار شایسته‌ای را تقدیم خیل منتظران حضرت صاحب‌الامر )عج( کنند. کتاب معرفت امام زمان با 
توجه به این مهم شکل گرفته و در آن سعی شده پاسخی در خور به شور و اشتیاق وصف‌نشدنی منتظران موعود 
گاهی هر چه بیشتر از خصال و ویژگی‌های امام عصر )عج(، تاریخ عصر غیبت، تکالیف منتظران در عصر  برای آ

حاضر، چند و چون قیام و انقلاب رهایی‌ بخش مهدی موعود، ویژگی‌های جهان پس از ظهور و... ارائه شود.

در حقیقت ابراهیم شفیعی سروستانی با مورد توجه قرار دادن دو 
دسته به بررسی مباحث مختلف در این کتاب پرداخته است: اول، 
گ‌ىهاى آن حضرت  مباحث ناظر بر شناخت امام مهدى )عج( و ویژ
به عنوان امام زمان و آخرین حجت خدا روى زمین؛ دوم مباحث 
ناظر بر شناخت، تکالیف و وظایف منتظران در عصر غیبت، در 
وجوه فردى و اجتماعى است. کتاب معرفت امام زمان سروستانی 
: 1- زندگى و  که عبارت‌اند از در هفت بخش سامان یافته است 
شخصیت امام مهدى )عج( 2- معرفت امام زمان )عج( 3- مبانى و 
کارکردهاى انتظار 4- ظهور و آخرالزمان، 5- تعیین زمان براى ظهور 
گسترش فرهنگ مهدوى  6- جهان بعد از ظهور 7- بایسته‌هاى 

. و جلوه‌هاى انتظار
ح  کتاب معرفت امام زمان علیه‌السلام و تکلیف منتظران نوشته‌ ابراهیم شفیعی سروستانی به بررسی و شر
که یک منتظر باید در انتظار امام زمانش انجام دهد  کارهایی  مبانی لازم برای فهم صحیح مهدویت و 
که در طول سال‌های 1376 تا 1384 از  ، دربردارنده مجموعه مقالاتی است  گفته است. اثر حاضر سخن 
، چند سال قبل  سوی ابراهیم شفیعی سروستانی نوشته و منتشر شده است. بخش‌هایی از این کتاب نیز
تحت عنوان »شناخت زندگی بخش« چاپ شده است. در بخشی از کتاب معرفت امام زمان علیه‌السلام 

و تکلیف منتظران می‌خوانیم:
ح درباره غیبت امام عصر )عج( این است که چرا آن حضرت دو غیبت داشته‌ است؛  یکی از پرسش‌های مطر
یکی غیبت صغرا و دیگری غیبت کبرا؛ چرا از همان ابتدا، غیبت کبرا آغاز نشد و آن حضرت پس از یک دوره 

غیبت هفتاد ساله، غیبت کبرای خود را شروع کرد؟
در پاسخ این پرسش، باید گفت: غیبت آخرین امام معصوم )عج( در روایات پیش‌بینی شده بود، ولی زمانی 
که امام حسن عسکری )ع( به شهادت رسید، شیعیان به دلیل پیشینه‌ 250 ساله‌ای که از حضور یازده امام 
معصوم )ع( در جامعه داشتند، به راحتی نمی‌توانستند غیبت کامل امام از جامعه را بپذیرند. به همین 

دلیل، برخی شیعیان پس از شهادت آن حضرت تا مدتی دچار حیرت و سرگردانی شدند.
بنابراین، لازم بود قبل از آغاز غیبت کبرا و قطع کامل ارتباط امام با جامعه، برای مدتی، رابطه امام با مردم 
به واسطه نایبان خاص ادامه داشته باشد، تا مردم به تدریج، آماده پذیرش غیبت کامل امام و مراجعه 
، دوران غیبت صغرا، دوران تمرین و  به فقها به عنوان نایبان عام امام زمان )عج( شوند. به بیان دیگر
کنده‌ای  آماده‌سازی شیعیان برای ورود به دوران غیبت کبرا بود. در همین دوره، به تدریج، همه فرقه‌های پرا
که پس از شهادت امام یازدهم در موضوع جانشینی آن حضرت به وجود آمده بودند، از میان رفتند و همه 
شیعیان بر پیروی از فرزند امام حسن عسکری )ع( به عنوان امام دوازدهم به وحدت و اتفاق‌نظر رسیدند.

درنگ

سلام آقا؛ سلام نور رحمانی؛ سلام بارقه 
ک رسول؛  امید در دل‌ها؛ سلام صلاله پا
سلام بقیه‌ا... فی‌الارض. قریب هزار و اندی 
سال است که دوستدارانت چراغ انتظار روشن کرده‌اند به امید طلوع 
ک و تنهایی شب، تا تو بیایی و  صبح و نجات از ظلمات و دیو ترسنا
این همه وعده‌های صواب که با آمدنت رنگ سرانجام خواهد 
گرفت، را محقق کنی. در کنار کور‌سوی روشنای چراغ امید 
به آمدنت، می‌نشینیم و پیوسته دعای اللهم عجل‌لولیک 
الفرج را زمزمه می‌کنیم تا شاید نصیب شود و بشنویم از کنار 
دیوار خانه حضرت دوست صدای عالم گستر انا بقیه‌ا... را. 
می‌نشینیم در کنار آن نور و آن منیر راه زندگی مصحف قرآن که 

معجزه جدّ مظلوم توست و برای در‌امان ماندن وجود نازنینت و نیز زنده و 
پویا ماندن امانت جدت )قرآن کریم( تا همیشه تاریخ از عمق جان دعای 
امن یجیب... می‌خوانیم. می‌نشینیم و می‌نشانیم اشک شوق به امید 
آمدن  روز تولدت تا بیشتر از پیش، بودنت را در عمق جان‌مان حس کنیم 
و به میمنت این روز بزرگ کام و دل‌مان را شاد و شیرین می‌کنیم به عطر 
صلوات بر وجود مهربانت. تا آنگاه که نفس در ما در آمد‌و‌شد است، نه‌فقط 
به امید رسیدن یک روز که تو بیایی و قدم بر چشمان‌مان بگذاری، بلکه تا 
همیشه به انتظار دیدنت و شنیدن صدای رسایت به انتظار می‌نشینیم 
و آمدنت را از خالق‌مان طلب می‌کنیم. تولد تو منحصرا یک روز نیست؛ 
تو در هر صبح صادق که سر برون می‌آورد در دل‌های‌مان نمایان و متولد 

می‌شوی. خوش آمدی فرزند صداقت و راستی.

مختــار   ایوبــی

  چاردیــواری
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فرزند صداقت و راستی ، تولدت مبارک

و گو دیباچهگفت‌ اینفوگزارش

شرایط پیدایش توبه‏


